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ماشین بابا قان وقان
آورده ما را پیش رود
دوریم از شهر شلوغ

اینجا نه بوق است و نه دود

 عباسعلی سپاهی یونسی
 تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی

دایی رضا، دایی مجید
با خاله ها و عمّه جان

روز طبیعت ما همه
هستیم این جا میهمان

خیلی هوا عالی شده
چون هست یک روز بهار

آواز مي خواند کلاغ
روی درختی قارقار



دو  است.  برگردد، خوش حال  خانه  به  مدرسه  از  می خواهد  که  روز  هر  طهورا 
برادر کوچک تر در خانه منتظر او هستند. طاها هم بازی خوبی است. فقط گاهی  وقت ها 

اسباب بازی اش را به طهورا نمی دهد. بعضی وقت ها هم وسط بازی ناراحت می  شود و می رود. 
وقتی طهورا کوچک تر بود، این جور وقت ها حتماً بينشان دعوا می  شد یا اینکه خواهر و برادر با هم 

قهر می کردند. گاهی هم می رفتند پيش مامان و شروع مي کردند به شکایت کردن و غرزدن. اما چند دقيقه ي 
بعد، ماجرا یادشان می رفت و دوباره بازی شروع می شد. 

امسال طهورا پایه ي سوّم است. در این چند سال که با طاها هم بازی بوده، خيلی چيزها را کم کم فهميده 
است. مثلًا اینکه می داند با دعواکردن فقط هر دو تایشان اذیتّ می شوند. قهرکردن هم هيچ فایده  ای ندارد و تازه 

باعث مي شود عصباني تر بشوند.
در این چند ماه، وقتی طهورا با طاها به مشکل برخورده، بعضی وقت ها راه حل های خوبی به ذهنش رسيده 
است. نه تنها قهر و دعوا نشده، بلکه بازی جدیدي یا یک گفت وگوی خوب اتفّاق افتاده است. طهورا در این 
تجربه ها چيزهای جدیدی یاد گرفته است. دیگر دعوا و قهر و غرزدن خيلی کم شده است. طاها هم کم کم 

دارد از طهورا یاد می گيرد. 
فکرکنم او هم به زودی براي برادر کوچک ترش، هادی، همبازی خوبی می شود. موافقی ما هم در سال 
جدید تلاش کنيم بعضی اتفّاقات ناخوشایند را با پيداکردن راه حل ها و کشف های جدید به شادي 

نفيسه نجفي قدسيتبدیل کنيم؟

17 1
4
0
2

ن  
ی
د
ر
و
ر
ف

   

لام
ن س

ت م
                            دوس

مه فاضلی
ر: نعي

صویرگ
ت              



 ريحانه نوري

متن ایندیزاین

                              

با خانواده بعد از افطار
رفتم کجا؟ دیدار دایی
آورد دایي جان خوبم

هم ميوه، هم خرما و چایی

گفتم به دایی، شاد و خندان
روزه گرفتم من در این ماه
داییِ خوبم هدیه  ای داد

برچسب عکسِ ببر و روباه

آن وقت ما عکسی گرفتيم 
در خانه ي زیبای دایی

یک یادگاری با دلی خوش
از آن شب خوب و طلایی
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 تصویرگر: زهرا هاشمی پور

 مرضیه تاجری



به به چه عطر خوبی
توی اتاق پيچيد
وقتی که چشم هایم
نام خدیجه )س( را دید

متن ایندیزاین

نامی که توی شعرم
با عطر یاس آمد
هم مادر فاطمه)س( ا ست
هم همسر محمّد)ص(

هم راستگو و دانا
هم خوب و مهربان  است
با دامن بلندش
در قلب آسمان است
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 تصویرگر: زینب شُبَّر

 محمدرضا رشيدی

امسـال، نه سـالم تمام شـده است و به سنّ تکليف 
تکلـيف در مدرسه  رسيده ام. یادش به خير! روز جشـن 
چقـدر خوش گذشت! راستش را بخواهيد، چـادر نماز 
سفيدی که مادربزرگ به عنـوان هدیه ي جشن تکليف 
برایم خریده است، یکی از بهترین هدیه هایی است که 

تا حالا گرفته ام. 
از روز جشن تکليف تا الان، همه ي نمازهایم را با 
این چادر خوانده ام. دیروز بعد از خواندن درس هفدهم 
کتاب هدیه های آسمان پایه ي دوّم، به همراه خانم معلّم 
و بچّه هاي کلاس به نمازخانه رفتيم و نمازمان را اوّل 

وقت خواندیم. 
 امروز، آخرین روز اسفند سال 1401 است. امشب 
ساعت 12:54 نيمه شب، سال تحویل می شود و ما وارد 
سال 1402 می شویم. ما هر سال قبل از تحویل سال 
تا  می رویم  پدربزرگ  خانه ي  به 
لحظه ي تحویل سال کنـار

          آن ها باشيم.

عيد امسال با عيدهای سال های قبل یک تفاوت بزرگ 
دارد. چند روز که از عيد بگذرد، ماه رمضان شروع 
می شود. این اوّلين سالی است که من می خواهم روزه 

بگيرم. 
خيلی دوست دارم که زودتر ماه رمضان شروع بشود. 
آن وقت، من هم مي توانـم به همـراه بابا و مامان، سحر 
بيدار بشوم، سحـري بخورم، روزه بگيـرم، در چيدن 
سفره ي افطار به مامان و بابا کمـک  کنم، بعد هم سر 
سفره ي افطار بنشينم. مي خواهم مثل مامان و بابا قبل از 
اذان برای همه دعا کنم و بعد از اذان روزه ام را باز کنم. 
شاید باورتان نشود، ولی من هر روز به ماه رمضان فکر 

می کنم و بی   صبرانه منتظر رسيدنش هستم.
نمی دانم چرا حسن امروز این قدر ساکت است. پيش 
حسن می روم و می پرسم: »داداش قشنگم چيزی شده 

است؟ از چيزی ناراحت هستی؟«
حسن سرش را بلنـد می کند، لبـخند نخودی ریزی 

می زند و می گوید: »خوش به حالت حسنا!«
می گویم: »چرا؟«

متن ایندیزاین

دانش آموز عزیز، در ماجراهاي حسن و حسنا سعي 

کردیم ، مفاهیم کتاب هاي درسی را برای شما 

آسان تر و کاربردي تر کنیم. خوب است در زمان 

خواندن این قصّه، هرصفحه ی کتاب درسی  را که به 

آن اشاره شده است، ببیني.
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می گوید: »امسـال ماه رمضان، تو هـم مثل مامان و 
بابا روزه می گيری، ولی من هنوز چند سال دیگر باید 

صبرکنم.«
آهی می کشد و دوباره سرش را پایين می اندازد. دلم 
برایش می سوزد. کمی فکرمی کنم. ناگهان فریاد می زنم: 

»آهان! حسن آقا راهش را پيدا کردم.«
حسن به من نگاه می کند و با تعجّب می گوید: »مگر 

راهی هم دارد؟«
با خنده می گـویم: »بـله که دارد! الـبتهّ راهش را 

نمی گویم.«
حسن می گوید: »خب چرا نمی گویی؟«

قرارگذاشتيم یک روز من اتاق را مرتبّ کنم و یک 
روز تو.«

حسن سرش را پایين  مي اندازد و مي گوید: »معذرت 
می خواهم. کار خوبی نکردم.«

من به یـاد درس هفـدهم کتاب هدیه های آسمان 
)پایه ي سّوم( مي افتم که در قسمت بيندیشيم آمده بود 

خداوند در قرآن می  فرماید اشتباه دیگران را ببخشيد. 
و  می بوسم  را  می زنم، صورت حسن  لبخند  بعد، 

می گویم: »داداش گلم تو را می بخشم.«
حسن می گوید: »خب، حالا راهش را می گویی؟«
می گویم: »راهش را به تو می گویم، ولی الان نه.«

حسن می گوید: »چرا؟ پس کی می گویی؟«
با خنده می گویم: »بعد از سال تحویل و به عنوان 

عيدی.«

متن ایندیزاین

می گویم: »من دیروز از دستت خيلی ناراحت شدم. 
نوبت تو بود که اتاقمان را مرتبّ کنی، ولی تو این کار 
را نکردی. این در حالی است که ما براي مشکل نامرتبّ 
بودن اتاق، با استفاده از درس نهم کتاب اجتماعی پایه ي 
سوّم )مقرّرات خانه ي ما( یک راه  حل پيدا کردیم. با هم 
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 شب شده است. به خانه ي پدربزرگ و مادربزرگ 
آمده ایم. همه دور سفره ي هفت سين نشسته ایم. یک 
ساعتی تا  لحظه ي تحویل سال مانده است. پدربزرگ 
برای  باستانی  بزرگ  عيد  یک  نوروز  »عيد  می گوید: 
کشور ما است. لحظه ي تحویل سال لحظه ي  مهمّی 
برای ما ایرانيان است. بزرگان ما توصيه کرده   اند در این 
لحظات برای همدیگر و خودمان دعا کنيم تا سال خوبی 

را پيش رو داشته باشيم.«

به حسن می گویم: »فکر کنم پدربزرگ درس پانزدهم 
کتاب فارسی شما )پایه ي دوّم( را که درباره ي عيد 

نوروز است خوانده است.«
حسن می گوید: »پدربزرگ، واقعاً شما کتاب فارسی 

ما را خوانده اید؟«
بعد، همه با هم شروع می کنيم به خندیدن. خود حسن 

هم از سؤالش خنده اش می گيرد.

است.  مانده  تحویل سال  لحظه ي  تا  دقيقه  ای  چند 
نگاهم به ماهی قرمز داخل تنگ آب می افتد. با خودم 
می گویم، آیا این ماهی هم منتظر تحویل سال است؟ 
برای  دعایی  چه  سال  تحویل  موقع  ماهی ها  راستی، 

خودشان می کنند؟
در همين فکرها هستم که ناگهان حسن آهسته با آرنج 
به دستم می  زند و می گوید: »حسناخانم، عيدی ما که 

یادت نرفته است؟«
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تابه تا می کنم و  ابروهایم را  لبخند می زنم،  من هم 
می گویم: »نه خير. یادم نرفته است، ولی اوّل باید عيد 

بشود، بعد.«
پدربـزرگ قرآن را از روی سفـره بـرمی دارد و شروع 
می کند به خواندن آن. ما هم گوش می کنيم. حالا دیگر 
فقط یک دقيقه به تحویل سال مانده است. مادربزرگ 
می گوید: »بيایيد در این لحظات پایان سال، همه با هم 

دعای تحویل سال را بخوانيم.«
بعد، خودش شروع می کند به خواندن دعا و ما هم با 

او می خوانيم: »یا مقلّب القلوب و الابصار « 
چند ثانيه ي دیگر سال تحویل می شود. من و حسن 

باهم می شماریم: »پنج، چهار، سه، دو، یک«
تلویزیون  از  ناگهان آهنگ معروف تحویل سال  و 
پخش می شود. همه با هم دست می زنيم، با خوش حالی 
همدیگر را بغل   مي کنيم، عيد را تبریک می گویيم و برای 

هم سالی خوب و پر از موفّقيتّ آرزو می کنيم.
 پدربزرگ از لابه لای صفحات قرآن، اسکناس های 
نو را درمی آورد و به هر کداممان یکی می دهد. مامان 
روزی مان  به  پدربزرگ  عيدی  که  می گوید  هميشه 
بابا هم هر کدام  برکت می دهد. مادربزرگ، مامان و 

عيدی هایشان را به من وحسن می دهند.
حسن می آید کنارم و از جيب کتش که تازه برای 
عيد خرید است، یک هدیه درمی آورد و به من می دهد. 

می گوید: »حسنا، این هم عيدی من به تو آبجی خوبم.«
من که حسابی غافل گير شده ام، هدیه را از حسن 
باز می کنم. می گویم: »وای، عجب  می گيرم و سریع 

گل  سر قشنگی!«
بغـلش مـی کنم و می گویم: »ممنـونم حسن. خيلی 

خوش حالم کردی!«
حسن می گوید: »حسنـا، حالا دیگر نـوبت تو است. 
بگو ببينم، چطور می توانی امسال من را به سنّ تکليف 

برسانی؟«
 خنده  ام می گيرد و می گویم: »نه. قرار نيست امسال 
به سنّ تکليف برسی، ولی راهی دارد تا تو هم بتوانی 

روزه بگيری.«
حسن می گوید: »خب راهش را بگو، دیگر طاقت 

ندارم.«
می گویم: »باشه. راهش روزه ي کلّه گنجشکی است.«

حسن با تعجّب می پرسد: »روزه ي کلّه گنجشکی دیگر 
چه جور روزه ای است؟«

می گویـم: »روزه ي کلّه گنجـشکی این طوری است 
که سحر بيدار می شوی، کنار من، مامان و بابا سحری 
می خوری. بعد از اذان صبح، تا اذان ظهر نباید چيزی 
بخوری. بعد از اذان ظهر، ناهار می خوری و بعدش 

دوباره تا اذان مغرب نباید چيزی بخوری. بعد از اذان 
مغرب، کنار ما افطار می کنی. به این می گویند روزه ي 

کلّه گنجشکی.«
حسن با خوش حالی من را بغل می کند و می بوسد 
و می گوید: »ممنونم آبجی خوبم. این عيدی یکی از 

بهترین عيدي هایي است که تا الان گرفته   ام.« 
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  محمدهادی نیکخواه آزاد

عيد نوروز شده بود و ما در خانه ی بابارحمان دور هم جمع شده بودیم. 
عمورضا برای من و آرزو از شهر دو تا طوطی کوچک و بامزّه آورده بود. 

طوطي ها داشتند تخمه ی آفتاب گردان می خوردند.
آرزو گفت: »اميد، نگاه کن طوطی ها چقدر خوب بلدند تخمه بشکنند!«

گفتم: »بيا کمی آجيل بهشان بدهيم. شاید دوست داشته باشند.«
در همان موقع، عمورضا آمد و گفت: »بچّه ها، دارید چه کار می کنيد؟«

گفتم: »می خواهيم به طوطی ها آجيل بدهيم.«
عمورضا با تعجّب گفت: »ولی طوطی ها که آجيل نمی خورند!«

آرزو گفت: »مگر تخمه نمی خورند؟ حتماً آجيل هم می خورند دیگر!«
عمورضا خندید و گفت: »بچّه ها، آن ها تخمه ی خام می خورند. آجيل، پرُ از 
مغزهای مقوّی است، امّا بو داده و مزه  دار شده است. برای مزه دار کردن آن ها 
هم از نمک استفاده می کنند.طوطی ها که نمی توانند تخمه های شور را بخورند. 

برایشان خوب نيست.«
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گفتم: »آخ جون، دیگر لازم نيست آجيل های خوش مزّه مان را به طوطی ها 
بدهيم. چه خوب که برای آن ها ضرر دارد، امّا برای ما مفيد است!«

عمورضا دوباره خندید و گفت: »اميد جان، پسته، تخمه، بادام و بقيهّ ی 
مغزهای خوراکی، خيلی مقوّی و مفيد هستند، امّا توی آجيل مقدار زیادی 

نمک هم وجود دارد. برای همين، نباید بيش از حد آجيل بخوریم.«
درست  آجيل  چه طوری  چه؟  یعنی  بودادن  »عمورضا،  پرسيد:  آرزو    

می کنند؟«
عمورضا گفت: »من فردا می خواهم به مغازه ی عباّس آقا خشکبارچی بروم. 
عباّس آقا تخمه بومی دهد. شما هم با من بيایيد تا خودتان از نزدیک ببينيد. تازه، 

می  توانيد مقداری تخمه ی داغ هم بخورید.«
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دوست خوبم، ما درس شير و موش كتاب فارسيِ پايه ي دوّم 
را به نمايش نامه تبديل كرده ايم. شما مي توانيد اين نمايش نامه

   را با اجازه ي معلّمتان در كلاس با دوستانتان اجرا كنيد.
          با كمك اين نمونه، يكي از درس هايتان را به 

               نمايش نامه تبديل و آن را در كلاس
      نویسنده ي کتاب های                             اجرا كنيد.

     »نمایش نامه های آسان
   برای اجرا در کلاس درس...

مکانی در جنگل.  شير خوابيده است. موش وارد می  شود.

 موش: باز هم که خوابيده! )دم شير را تکان  می دهد.( 
آهای! آقای شير، آقای شير، امروز خيلی خوابيدی. )به دم 

شير دست می   کشد.( 
شير: )با چشمان بسته( به دم من دست نزن! 

موش: خدا رو شکر که سلامت هستيد.
شير: مگه دم من اسباب بازیه؟

موش: اسباب  بازی که نه، ولی خيلی نرمه.

شير: )چشم باز مي کند.( تو کار و زندگی نداری؟
موش: چند بار به شما سرزدم و دیدم که خواب هستيد. 
نگران شدم. گفتم بيام و صداتون کنم. )همچنان به دم شير 

دست می  کشد.(
شير: )عصبانی فریاد می کشد و موش را می گيرد.(

چند بار بگم با دم من بازی نکن؟
موش: وای! ولم کنيد آقای شير. دستم درد گرفت.  

از  بزرگ تر  مزاحم  دیگه  تا  بخورمت  مي خوام  شير: 
خودت نشی.

موش: دلتون مي آد؟ من حتیّ یک لقمه ي کوچولوی 
شما هم نمي شم.

شير: امروز چند بار بيدارم کردی ؟
موش: نگران شدم. گفتم بيام و اگر لازم شد، به شما 

کمک کنم.
شير: مي خواد به من کمک کنه!

موش کوچيکی مثل تو، به شير بزرگی مثل من، چه 
کمکی می تونه بکنه ؟

موش: لطفاً دست خودتون رو باز کنيد، بگذارید برم.
شير: )موش را رها می کند.( دیگه این  طرف ها نبينمت! 

باشه؟
موش: چشم.

شير: )از جا برمی خيزد و فریادمی زند.( می ری یا نه ؟
موش: وای! من رو ترسوندید. باشه، می رم.

)بيرون می رود. بندهای دامی که پاهای شير در آن ها 
گرفتار شده اند نمایان مي شوند.(

شير:این ها چيه؟ وای!  توی دام شکارچی افتادم. )موش 
را صدا می  کند.( موش ... موش ... 

صدای موش: مي دونم، مي دونم که دیگه نباید به شما 
نزدیک بشم.

شير : نه، نرو، نرو.
صدای موش: می رم، چون نباید شما رو ناراحت کنم. 

خداحافظ.

متن ایندیزاین

شخصیت هاي  نمایش 

شیر

شکارچی 1 موش

شکارچی 2
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 حسن دولت  آبادی

ش

         نماي

     تصویرگر: نجمه آقاخانی زادی



شير: می  گم نرو، تو هم بگو چشم.
صدای موش: چشم! )برمی گردد.( چه کارم دارید 

آقای شير؟
شير: برو به حيوانات جنگل بگو هر چه زودتر بيان و 

من رو از این دام نجات بدن. 
موش: وای! شما توی دام افتادید!

صدای شکارچی۱ : خدا کنه شکار خوبی توی دام ما 
افتاده باشه!

صدای شکارچی ۲ : خدا کنه! 
موش: )به دوردست نگاه می کند.( 

وای! شکارچی ها روی اون تپهّ هستند.

شير: دیگه دیر شده. اون ها به زودی مي یان و من رو 
می برن.

موش: نه، من نمی ذارم. )نزدیک می شود و ابتدا دستی 
به دم شير می  کشد.(

شير: الان وقت بازیگوشی است؟!
موش: نه، کمی صبر کنيد. )طناب های دام را می جود.(

شير: چه کار می کنی؟
موش: طناب  های دام را می جوم و پاره می کنم تا نجات 

پيدا کنيد.
شير : چه فکر خوبی! )یک پای شير رها می شود.( 

آفرین به تو موش زرنگ.
موش: متشکّرم آقای شير. 

فکرش رو بکن، اگه شير بزرگ به  صدای شکارچی۱ :
دام ما افتاده باشه ...

عاليه! با تحویل شير به باغ وحش،  صدای شکارچی۲:
پول خوبی به دست می  آریم.

شير: وای، باغ وحش، نه! نمی خوام توی قفس زندگي  
کنم. زودباش موش عزیز. من رو نجات بده.

موش: )با خوش حالی( شما به من گفتيد موش عزیز!
شير: بله، بله. لطفاً عجله کن. شکارچی ها نزدیک شدند.

موش: این هم بند دوّم که باز شد.

شير: آخيش! راحت شدم. دوست عزیزم، من رو ببخش.

موش: وای، چه عالی! آقای شير، شما به 
من گفتيد دوست عزیزم. 

عزیز،  دوست  واقعاً  تو  چون  بله.  شير: 
مهربون و دانای من هستی.
موش: متشکّرم. متشکّرم.

شير: درسته که موش کوچولویی هستی، امّا 
من نباید تو رو دست  کم می گرفتم. 

)درحالی که بيرون می روند.( هر وقت دلت 
خواست، مي توني با دم من بازی کنی!

موش: باز هم متشکّرم.
)بيرون می روند. دو شکارچی از جهت دیگری وارد 

می شوند و از پاره بودن دام تعجّب می کنند.(

شکارچی۱: دام پاره شده است!
شکارچی۲: اونجا رو ببين، یک شير و یک موش ...

پاره  کردن دام کار اون موشه. شکارچي۱: 

شکارچي۲:
شکار  یک  دنبال  بریم 

دیگه.
)بيرون می روند.(

 پایان

117 1
4
0
2

ن  
ی
د
ر
و
ر
ف

   



گذشته  خوش  تعطيلات  خوبم.  دوست هاي  سلام 
است؟ حالتان خوب است؟ حال من که خيلی خوب 
است. خيلی خوش حالم. آخر دو تا بهار قشنگ یعنی 
بهار طبيعت و بهار  دل ها، یعني ماه مبارک رمضان، با 
یکدیگر هم زمان شده اند. روزه گرفتن در هـوای بهار 
خيلی احـساس خوبی دارد. حالا شما بگویيد بدانم 
که چطور هستيد و چه می کنيد؟ چی؟ شما هم روزه ی 
کلّه   گنجشکی گرفته اید و خوش حاليد؟ آفرین! آفرین به 

شما.
من هـم وقتـي بچّـه بودم، روز ه ی کلّـه گنجشکی 
می گرفتم. خيلی کيف داشت. راستی، شما می دانيد چرا 

روزه     گرفتن، حتیّ کلّه گنجشکی، خيلی کيف دارد؟
اميرعلی می گوید: »چون یاد می گيریم که هر وقت 
یاد  چون  خوراکی.  سراغ  به  نرویم  شدیم،  گرسنه 

می گيریم به  خاطر خدا صبر کنيم.«
نظر شما چيست؟ چی؟ اميرعلی کي است؟ اميرعلی 

همان پسرکوچولوی کتاب »عيد گنجشک هاست« که 
خانم ژوبرت آن را نوشته است. او خيلی پسر خوبی 
است. حتماً داستان را بخوان تا با او بيشتر آشنا شوی. 

حالا بگویيد ببينم نظر  شما چيست؟

دوستم سـلام. حالت چطـور است؟ اوضاع خوب 
است؟ تا حالا شده است تو و دوستانت یا خواهر و 
برادرت  درباره ي یک مسئله با هم صحبت کنيد، ولی 
چه کار  آن وقت  باشيد؟  داشته  متفاوتي  نظر  کدام  هر 
کرده اید؟ چطور فهميدید کدام نظر درست است؟ آیا 
تلاش کرده اید نظر هم را بفهميد؟ نتيجه چه شده است؟ 
می دانستی که همين اتفّاق یک بار برای حيوانات یک 

بيشه ي سرسبز افتاد؟ 
از این قرار بود که یک روز آقاي شير یک  ماجرا 
نگاهش می کرد،  پيداکرد که هر کس  نقّاشی  تابلوی 
می گفت تصویر روی تابلو، تصویر من است. یعنی چه؟ 

مگر می شود ؟ 
به نظر تو کدامشان درست می گفت؟ دوست داری 
تمام ماجرا را بفهمی؟ پس کتاب »از این طرف نگاه کن« 
نوشته ي علی خدایی را بخوان تا متوجّه بشوی اوضاع 

از چه قرار بوده است!
کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان
0۲۱-88964۱۱5
0۲۱-8896۲97۲
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عید    گنجشگ ها

کن نگاه  طرف  این  از 

كتاب
                            معّرفی 

نشر آبی
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ابتدا یک توپ یا بادکنک را بين پاهایتان قرار بدهيد. 
با پرش و نگه داشتن بادکنک، شروع به حرکت کنيد.

و  پرت کنيد  هوا  به  را  دیگری  بادکنک  دست ها  با 
اجازه ندهيد به زمين برسد. شما باید هر دو بادکنک را 
با هم نگه دارید )یکي روي هوا و دیگري بين پاهایتان(.

بهترین بازیکن کسی است که هر دو بادکنک را در 
مدّت طولانی  تری با هم نگه دارد.

2

1

انی 
ریج

م لا
 اعظ

عکّاس: سمّيه قلي  زاه         
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خانه ي غول غولک درست زیر خانه ي مادربزرگِ صبا 
بود؛ آن پایين پایين ها. جایي که پاي هيچ آدمي به آنجا 
نرسيده بود. غول غولک هفت هفته، شاید هم ده هفته، 
شاید هم یک عالم هفته بود که با صبا دوست شده بود.

غول بابا، چندباری به غول غولک گفته بود: »حق نداری 
بروی آن بالا روی زمين! آنجا آدم ها هستند. آدم ها شاخ 
غول ها را می شکنند. آن وقت، غولِ شاخ شکسته، هميشه 

اسير آدم ها می شود.«
امّا صبا نه شاخ غول غولک را شکسته بود و نه اسيرش 

کرده بود.
غول ها شب ها بيدار بودند و وقت سحر می خوابيدند. 
مامان غـولی و غول بـابا  آن روز موقـع سحر، وقتی 
خرّوپفشان به هـوا رفت، دوباره غول غـولک دمش را 
جمـع کرد، یواش یواش روی پنجــه ی پایش از پلّه ها 

بالارفت، قفل در مخفی را باز کرد و رسيد به حوض.

 از سوراخ کف حوض، بيرون را نگاه کرد. با خودش 
بازی  با صبا،  بالا و  بروم آن  گفت: »کاش یک روز 
کنم. آن وقت، مامان و بابا مي فهمند که صبا چه دوست 

شاخ نشکنی است.«
بعد، دهانش را آورد جلوی سوراخ حوض و آرام 

صدا کرد: »صبای لپ قرمزی، آهای صبا، کجایی؟«
صبا پاورچين پاورچين آمد کنار حوض نشست. گفت: 
»عجب غولِ به موقع بيایی هستی! تاج بی بی سحری اش 
را خورد، نمازش را خواند، خرّوپفش که راه افتاد، آمدم 
پيش تو. حالا بگو ببينم اوّلين روزه ی غولی ات چطور 

بود؟«
غول غولک انگشت درازش را توی گوش مخملی اش 
چرخاند و گفت: »خيلی دلم می خواست روزه ی غولی 
بگيرم، امّا بوی آش قورباغه و پشه  ی جنگلی که بلند 

 صفورا بدیعی
 تصویرگر: سحر رضایيه زاد
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شد، دلم شروع به قاروقور کرد. فقطِ فقط چند قاشق 
غولی خوردم . وای که چقدر خوش مزه بود! تازه، وقتی 
چشمم به چيپس های کرمی افتاد، آب از لب ولوچه ام به 
راه افتاد. با اینکه باز هم دلم می  خواست، فقطِ فقط هزار 

تا خوردم. همين!«
بعد، کلّه ي پر از مویش را خاراند. چشم های قلنبه اش 
را توی سوراخ چرخاند و گفت: »تو دیروز تا موقع شب 
هيچ چيزي نخوردی ؟ تشنه ی تشنه؟ گرسنه ی گرسنه ی؟ 

مگر می شود؟«
صبا دامن چين چينش را صاف وصوف کرد و گفت: 
»خب، آن قدرها هم آسان نبود. تشنه شدم.گرسنه شدم. 
داشت  تاج بی بی،  همسایه ی  دختر  آفاق،  وقتی  تازه، 
دهانم  می خورد،  گردالی گردالی  آب نبات های  جلویم 

حسابی آب افتاد، امّا تحمّل کردم.«
غول غولک دستی به شکم گنده اش کشيد و گفت: 
»تحمّل؟ ما که توی سرزمين غول ها چيزی به نام تحمّل 
هرروز  و  است  خوش به حالمان  خيلی  تازه،  نداریم. 

مي توانيم هرچقدر که خواستيم، غذا بخوریم.«
بعد، زبان گنده اش را دور دهانش چرخاند و گفت: 
»اصلًا من که اگر یک روز جلبک های زیر حوض را 

نخورم، خوابم نمی برد.« 
صبا سرش را نزدیک سوراخ حوض برد وگفت: »به 
جایش، اینجا توی ماه رمضان یک عالم فرشته می آیند 

روی زمين.«
انداخت،  بالا  را  فرفری اش  ابروهای  غول غولک 

دمش را تندتند تکان داد و گفت: »یعنی برای اینکه 
شما روزه مي گيرید، فرشته ها، آسمان جينگيل پينگيلی 
را ول می کنند و می آیند روی زمين؟ بابا که می گوید 
آدم های روی زمين شاخ می شکنند، چطور فرشته های 

به این مهربانی حاضر می شوند بيایند روی زمين؟«
صبا سرش را بالا گرفت و گفت: »بله که می آیند. 
روزه  که  خوبی  آدم  هر  زمين  روی  اینکه  به خاطر 
می گيرد، مثل فرشته  ها می شود. فرشته ها می آیند روي 
شاید  نمی دانم،  ببينند.  را  فرشته ای  آدم های  تا  زمين 

برایشان بال های نامرئی هدیه مي آورند!«
غول  غولک یک آه غولی کشيد و گفت: »یعنی اگر 
غول ها هم روزه بگيرند، آن وقت مثل فرشته ها می شوند؟«

صبا روسری گل گلی اش را گره  محکمی زد و گفت: 
»نمی دانم، امّا حتماً غول روزه دار از غول روزه ندار بهتر 

است. به شرطی که کارهای خوبِ خوب بکند.«
فرشته ها  مثل  غول ها  »اگر  گفت:  آرام  غول غولک 
شوند، آن وقت آدم ها دوستشان دارند. آن وقت، دیگر 
تا  دو  صبا  و  من  آن وقت،  نمی  شکنند.  را  شاخشان 
دوست راست راستکی می شویم. آن وقت، من می روم 

روی زمين و یک عالم با صبا بازي مي کنم.«
انگشت  نگاه کرد،  را  بعد، جلبک های زیر حوض 
درازش را روی جلبک های ليز کشيد، آب دهانش را 

قورت داد و از پلّه  ها پایين رفت.
صبا گفت: »غول غولک، فردا، دوباره بعد از سحر، 

همين جا.«
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 محمد رضا  رشیدی

بچّه  های عزیز، سلام
در زمان های نه  چندان  دور، کشور عزیزمان، ایران، 
پادشاه ظالمی داشت. او فقط به فکر خود و نزدیکانش 
بود و به مردم کشور ستم می کرد. بالاخره، مردم کشورمان 
به رهبری امام خمينی)ره( توانستند آن شاه ظالم و ترسو 
را از کشور بيرون کنند و پيروزیشان را جشن بگيرند.

امّا طولی نکشــيد که صّــدام، حاکم ظالم یکی از 
کشورهای همسایه که مردی خودخواه و بدجنس بود، 
به کمک کشــورهایی که از پيروزی مردم کشورمان 
ناراحت بودند، به کشــورمان حمله کرد. مردم شجاع 
ایران از دشمنان نترسيدند و دور رهبرشان جمع شدند. 
مردم به حرف های او خوب گوش کردند و همه با هم 
برای دفاع از کشور در برابر حمله ي صّدام و نيروهایش 
بسيج شدند. در بين مردم گروه اندکی بودند که اعضاي 
آن ادّعا می کردند ما نيز مسلمانيم و برای مردم تا پایان 
جان مبــارزه می کنيم، امّا به صورت مخفيانه با صدّام 
دســت دوســتی داده بودند و به او کمک می   کردند.

 سرانجام، سربازان شــجاع کشورمان به یاری خدا 
توانستند دشــمنان ظالم را شکست بدهند و آن ها را 
از خاک کشورشــان بيرون کنند. بعد از اینکه مردم 
کشورمان توانستند جانانه از خاک کشور دفاع کنند، آن 
عدّه ي اندک خائن که از دست مردم کشورمان خيلی 
عصبانی شده بودند، با خودشان فکر کردند حالا مردم ایران 
ضعيف شده اند و اگر دوباره به آن ها حمله کنند، می توانند 
ظرف مدّت سه روز، مردم ایران را شکست بدهند. پس، 
همه ي نيروهای خود را جمع کردند و با وسایل نظامی 
که از دشمنان گرفته  بودند، دوباره به کشور عزیزمان، 
ایران، حمله کردند و وارد خاک کشــورمان شدند.

آن ها سرراهشــان مــردم را اذیـّـت می کردند و 
حتـّـی به بيماران بســتری در بيمارســتان هم رحم 
نمی کردند. آن ها به ســرعت در حال پيشروی بودند. 
مردم دیگر از دســت این عــدّه ي منافق که در ظاهر 

خــود را دوســت و حامی مردم می دانســتند، ولی 
در باطن دشــمن آن   ها بودند، خســته شــده بودند.

فرماندهان دانا و شجاع کشــور عزیزمان، ایران، با 
هم مشورت کردند و برای دفاع در مقابل این منافقان 
یک عملياّت طرّاحی کردند. آن ها با سربازان خود به 
سمت منافق ها رفتند. در این عملياّت، فرماندهان قهرمان 
کشورمان در مکانی که قرار بود منافق ها از آنجا عبور 
کنند، قرار گرفتند. وقتی به آن منطقه رسيدند، به کمک 
نيروهای شجاع و با ایمانشان توانستند شکست سختی 
به منافق   ها بدهند و مردم را از دست آن ها نجات بدهند.

ســال ها بعد، یکی از آن منافق های ترسو که لباس 
رفتگران را پوشــيده بود، به صورت ناجوانمردانه ای 
یکی از آن فرماندهــان قهرمان را در کنار خانه   اش به 
شهادت رساند. آیا می دانيد نام آن فرمانده ي قهرمانی 
که توسط گروهک منافقين به شهادت رسيد، چه بود؟ 
برای اینکه نام این قهرمان شــجاع کشــورمان را 
بدانيم، باید سری به تقویم بزنيم. اگر به تقویم کشور 
عزیزمان، ایران، نگاهی بياندازیــم، در ماه فروردین 
مناســبت های زیادی را خواهيم دیــد. تعطيلی های 
نوروز، هفتم فروردین روز هنرهای نمایشی، دوازدهم 
فروردین روز جمهوری اســلامی ایران، ســيزدهم 
فروردین روز طبيعت، بيســت و نهم فروردین روز 
ارتش جمهوری اسلامی ایران و کلّی مناسبت دیگر. 
در ميان این مناسبت ها، روز شهادت یکی از قهرمانان 
بزرگ کشور عزیزمان، ایران، هم هست. بيست ویکم 
فروردین سالروز شهادت امير سپهبد علی صياّد شيرازی 
است. شهيد صياّد همان فرمانده ي قهرمانی است که به 
گروهک منافقين که با دورویی و دروغ اســم خود را 
مجاهدین خلق گذاشته بودند، ضربه ي سنگينی وارد کرد 
و سال ها بعد، آن ها ناجوانمردانه  او را به شهادت رساندند.
عمليـّاتی که فرماندهان قهرمان ایران در آن مقتدرانه 

16 7

1
4

0
2

  
ن
ی
د
ر
و
ر
ف

 
 

ن
ی ك

باز
ن و 

         بخوا



گروهک منافقين را در هم کوبيدند، مرصاد نام دارد. 
خب بچّه هــای عزیز! حــالا قرار اســت که در 
یــک بازی مهيـّـج ما هــم وارد عمليـّـات مرصاد 
شــویم و به فرماندهــان قهرمان ایــران کمک   کنيم.

بازی می تواند به صورت گروهی انجام بشــود و به 
این صورت اســت که ابتدا با قيچی این صفحه  را از 
مجلّه جدا می کنيم. بعد، برگه ي جدا شــده را از خطّ 
وسط تامی زنيم و دوباره برگه را باز می کنيم. بالای خط، 
تانک ها و خودروهای گروهک منافقين مشغول حمله به 

عملیاّت مرصاد تقارنی

کشورمان هستند. ما باید با نشانه گيری دقيق، پایين خط 
یک نقطه ي پررنگ )تير( با مداد بکشيم. بعد، کاغذ را 
تا کنيم و از پشت برگه، نقطه ي خودمان را پيدا کنيم. 
بعد، رویش به همان اندازه نقطه بکشيم طوری که اثر آن 
در قسمت بالای برگه بيافتد. دوباره برگه را باز می کنيم 
تــا ببينيم آیا تيرمان به هدف خورده اســت یا خير؟
هــر بار، نوبــت یکــی از اعضای گروه اســت 
کــه بــا نشــانه   گيری دقيــق، تيراندازی کنـــد.

راهنمایی: می  توانيم برای نشانه گيری دقيق تر از 
درس تقارن کتاب ریاضی هم استفاده کنيم.
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علي زراندوز  

ميلاد که امپراتور سرزمين شکلات ها شده بود، تصميم 
 داشت خوردن بزرگ ترین شکلات جهان را که به دستور 
او از بهترین موادّ اوليّه ساخته شده بود، شروع کند. 

هنوز گاز اوّل را به آن شکلات غول آسا نزده بود که 
صدای مادرش او را از تخت آب نباتی امپراتوری اش 
انداخت وسط رختخوابش. ميلاد که هنوز گيج بود و 
دنبال شکلات غول پيکرش می گشت، چشم هایش را باز 

کرد. کمی اطراف را نگاه کرد.
  باز هم صدای مادر ميلاد از بيرون اتاق بلند شد

متن ایندیزاین

 که می گفت: »چایی صبحانه ات یخ کرد. ميلاد، بلند 
شو!«

ميلاد فهميد که ظرف چند ثانيه، جای شکلات 
غول پيکر با لقمه های نان و پنير عوض شده است. 
بعد از شستن دست و صورتش، سر سفره ي صبحانه 
حاضر شد. در حالی که لقمه های نان و پنير را می خورد 
و سعي مي کرد خواب آن شکلات بزرگ را 
فراموش کند، از مادرش پرسيد: »مامان، 
راستی چرا ما آدم ها مثل برخی جانوران 

خواب زمستانی نداریم؟ این  طوری هم در زمستان دیگر 
مجبور نيستيم توي سرما، برف و آلودگی هوا به مدرسه 
برویم، هم دیگر مامانِ آدم، درست در لحظه ي حسّاس 

دیدن یک خواب خوب، او را بيدار نمی کند!«
مادر ميلاد خندید و گفت: »چون رفتارهای زیستی 
ما انسان ها در خيلی از موارد، با بقيهّ ي گونه های روی 
کره ي زمين فرق دارد. مهـم ترین دليـل برای خواب 
زمستانی حيوانات، محفوظ ماندن آن ها از سرما است. 
برای  انرژی  دوره ي طولانی حفظ  زمستانی،  خواب 
جانوران است. موجـوداتی که بـه خـواب زمستانی 
بدن،  دمای  ميزان  و  می شود  آرام  بدنشان  می روند، 
سوخت  وساز و ضربان قلب آن ها کاهش پيدا می کند.«
ميلاد به شوخی گفت: »البتّه اگر مامانشان مرتبّ آن ها 
را صدا نکند و بگذارد این آرامش بدنی ادامه پيداکند!« 
مامان ميلاد ادامه داد: »البتهّ حيوانات، برعکس آقاميلاد، 
مامان های دلسوزی ندارند که حتیّ در سرمای زمستان 
هم برایشان غذای حاضر و آماده بياورد سر سفره. پس، 

ی زراندوز
   عل

    

تصویرگر: میثم موسوی
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برای  غذایی  موادّ  پيداکردن  زمستان  در فصل  چون 
جانوران سخت تر است، خيلی از آن ها در تابستان غذای 
زیادی می خورند و در مدّت زمان خواب زمستانی، از 

ذخيره ي چربي بدنشان استفاده می کنند.«
 ميلاد ليوان چایی شيرینش را سرکشيد. مادر ميلاد 
ادامه داد: »در ضمن، خواب زمستانی برخی از حيوانات 
تنها برای حفظ انرژی و تلف  نشدن در هوای سرد و 
مُردن از گرسنگی به دليل کمبود غذا نيست، بلکه این 
خواب طولانی بيشتر برای مقابله با حيوانات شکارچی 

است.«
 ميلاد که دیگر سير شده بود، از مادرش به خاطر 
صبحانه تشکّرکرد و گفت: »ولی با همه ي این حرف ها، 
من دلم می  خواهد هر سال زمستان به خواب زمستانی 
فرو بروم. این طوری می توانم قبلش حسابی شکلات و 
شيرینی بخورم و اگر هم شما اعتراض   کردید، بگویم که  
نگران نباش مامان. در خواب زمستانی همه اش تبدیل 

متن ایندیزاین

به انرژی می شود!«
مادر ميلاد در حالی که سفره ي صبحانه را جمع می کرد، 
گفت: »برای من هـم خيلی بهـتر بود، چون برای چند 
ماه از این همـه آشپزی برای چنـد وعده  ی غذایی در 

روز، راحت می شدم. حالا برو حاضر شو، چون 
باید با ماشين برویم فرودگاه دنبال پدرت که تا 

چند ساعت دیگر از مأموریت برمی گردد.«

با خودش  بپوشد.  لباس  تا  اتاقش رفت  به   ميلاد 
فکرکرد این خواب زمستانی یک عيب بزرگ هم دارد. 
آن هم این است که اگر شامل حال انسان ها می شد، 
در این مدّت زمان طولانی که بچّه ها در خواب بودند، 

دلشان برای پدر و مادرشان تنگ می  شد. چون 
در این مدّت طولانی، دیگر از نوازش، محبتّ 

و بوس های آبدار بابا و مامان ها خبری نبود. 
ميلاد از اتاقش دادزد: »مامان، همان بهتر که ما آدم ها 

خواب زمستانی نداریم!«
 مادرش هم جواب داد: »حالا زود باش حاضر شو. 
وگرنه به جای خواب زمستانی، مثل بعضی گونه های 
پنگوئن که در برف و سرمای قطب مهاجرت می   کنند، 
مجبورت می کنم از این جا تا فرودگاه را با پای پياده 

بروي!«   
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هنوز چند ساعت تا افطار مانده بود. اوّلين سالی بود 
که روزه می گرفتم؛ یک روزه ي کلّه گنجشکی. بابا از 
اینکه ماه رمضان توی عيد افتاده بود، خيلی خوش حال 

بود و می گفت: »امسال عيد در عيد شده است!« 
به شيرینی های توی سفره ي هفت سين نگاه کردم و از 

بابا پرسيدم: »می شه من نيام عيددیدنی؟«
بابا لبـخند زد و گفـت: »عيـد دیدنـی که خيـلی 
خوش مي گذرد! تازه، صله ي رحم آن قدر مهّم است که 
حضرت علی)ع( هم فرموده اند نعمت ها را زیاد مي کند 

و سختی ها را هم از بين مي برد.«
بعد چشمکی زد و گفت: »تازه! شيرینی های مامان بزرگ 

از شيرینی های ما خيلی خوش مزّه ترند!«
حضـرت علی)ع( را می شناختم و می دانستـم توی 
کتاب نهج البلاغه یک عالم حرف های خوب گفته است، 
امّا معنی صله ي رحم را نمی دانستم. پرسيدم: »صله ي 
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  فرزانه فرهاني



رحم یعنی چی؟«
بابا گفت:»یعنی دیدوبازدید فاميلي.«

مامان از توی اتاق بيرون آمد و پرسيد: »چرا نمي خواهي 
بيایي؟ حتماً خيلی گرسنه شده اي و بی حوصله ای.«

گفتم: »نه خيلی! امّا آنجا هيچ  بچّه ای نيست تا با او 
بازی کنم. آن وقت تا افطار خيلی بيشتر طول مي کشد!«

ماهی های توی تنگ از این طرف به آن طرف می رفتند 
و بازی می کردند. توی دلم گفتم: »خوش به حالشون که 
هم بازي دارند! کاش می شد یک فکری بکنم تا هم  بازي 

داشته باشم! امّا چه فکری؟«
بابا هميشه می گوید هر مشکلی یک راه حل دارد. حتماً 
برای این مشکل هم یک راه حل وجود دارد. کمی فکر 
کردم، کمی بيشتر. یکهو با صدای بلند گفتم: »یافتم. یک 

فکر بکِر!«
را  چي  حالا  پسرم.  »یواش تر  گفت:  و  خندید  بابا 

یافتی؟«

پرسيدم: »نمي شود با بابابزرگ و مامان بزرگ برویم 
پارک، همان جا هم عيددیدنی کنيم؟ این جوری من تا 

افطار مي توانم با دوستانم بازی کنم.«
مامان به بابا نگاه  کرد و گفت: »فکرخوبی است. اصلًا 

همان جا افطار می کنيم.«
با خوش حالی گفتم: »از این بهتر نمی شه.«

چند ساعت بعد، صدای اذان از مسجد نزدیک پارک 
بلند شد. بابابزرگ و مامان بزرگ یک سفره ي بزرگ 
افطاری روی چمن ها پهن  کردند. همه با هم دورش 
نشستيم و افطار کردیم. یکی از شيرینی هایی را که 
مامان بزرگ خودش پخته بود خوردم و با خنده به بابا 
گفتم: »شيرینی های مامان بزرگ از شيرینی های همه ي 

دنيا خوش مزّه ترند!«
بابا هم یکی از شيرینـی ها را برداشت و با خنـده 
پرسيد: »خب آقای نابغه، هر دیدی یک بازدیدي دارد. 

بگو ببينم برای بازدید چه فکری داری؟«
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 تصویرگر: سمیرا  حسینی
    

    
    

           تصویرگر: مصطفی احمدی
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 علی زراندوز

زمستان سرد به پایان رسيده بود. خورشيد برف ها 
را آب می کرد. جنگل داشت از زیر لحاف بزرگ و 
سفيدرنگش بيرون می  آمد. آفتاب حتیّ خودش را روی 
چشمان فيل کوچولو که هنوز از خواب بيدار نشده بود 

هم پهن  کرده بود.
وقتی مامانِ فيل کوچولو او را صدا کرد، فيل کوچولو 
کش وقوسی به بدنش داد. چشم هایش را باز کرد. برای 
اوّلين  بار، پس از چندین ماه، نور آفتاب به چشمش 

خورد و چشمانش را زد!

مامان فيل کوچولو به او گفت: »قبل از اینکه صبحانه 
بخوری، می خواهم چيزی به تو نشان بدهم. امّا اوّل باید 

چشم هایت را ببندی و تا نگفته ام، آن ها را باز نکنی!«
فيل کوچولو قبـول کرد و چشمانش را با گوش های 
مادرش  بزرگـش پوشاند. بعد هم با خرطـومش دُمِ 
را گرفت و همراه او حرکت کرد. پس از چند دقيقه 
پياده  روی، مادر فيل کوچولو ایستاد و به او گفت: »حالا 

چشم هایت را بازکن.«
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فيل کوچولو گوش های بزرگش را از جلوی چشمانش 
با  نمی کرد.  باور  می دید،  که  را  صحنه ای  زد.  کنار 
و  سبز  جوانه های  که  دید  را  درختانی  خوش حالی 
کوچکی همه ي شاخه های خشکشان را پوشانده بودند. 
این  بود.  شما  با  »حق  گفت:  هيجان  با  فيل کوچولو 

درخت ها نمرده بودند. آن ها خوابيده بودند!«

بعد، به یاد چند ماه قبل و آغاز فصل زمستان افتاد. این 
اوّلين زمستانی بود که فيل کوچولو بعد از به دنيا آمدنش 
آن را می  دید. روزی که دید برگ های همه ي درخت ها 
دارند می ریزند و شاخه هایشان دارند خشک می شوند، 
رفت پيش مادرش و حسابـی گریه کرد. فيل کوچولو 
فکر کرده بود که درخـتان بيشه ي آن ها مرده اند و او 
دیگـر نمی  تواند تا آخر عمـرِ فيلی اش، هيچ درختی را 

ببيند.

داده  توضـيح  او  به  مـادرش  البتهّ 
بود کـه گيـاهان در فصـل زمستان 
برای اینکه موادّ غذایی کمتری جذب 
ریشه  هایشان بشود، و به خـاطر اینکه 
روزها هم کوتـاه تر مي شوند، با ریختن 
برگ هایشان، تا آغاز بهـار به خواب 

زمستانی می  روند. 
فيل کوچولو فکرمی کرد مادرش این 
حرف ها را برای دل خوشی او می زند، 
ماه ها  که  درختـانی  می دید  حالا  امّا 
خشک شده و مُرده به نظر می   رسيدند، 
دوباره در حال زنده شدن و جوانه زدن 
هستند. فيـل کوچولو با خوش حـالی 
مادرش را بغل کرد و گفت: »مامان، 
فيل ها  مـا  که  است  خـوب  چقـدر 
نمی رویم!«  فرو  زمـستانی  خواب  به 

مادرش با تعجّب پرسيد: »چرا؟«
»چون  گفت:  لبخند  با  فيل کوچولو 
مثل  بزرگمان هم  این گوش های  اگر 
برگ هاي درخت ها می افتادند، حداقل 
چند سال طول مي کشيد تا دوباره رشد 

کنند و اندازه ي الانشان بشوند!«  



اسم من »مرِال«* است. مرال یعنی آهو. من آهویی 
زیبا و قوی هستم. من و خانواده ام توی دشت ها و 
پارک های جنگلی زندگی می کنيم. گلّه ی ما مثل نگينی 

زرد توی دامنه ی کوه هاست. 
امّا  بود.  بيشتر  خيلی  قبل ترها  ما  گلّه ی  جمعّيتِ 
خشک سالی، کـم شدن غـذا و شکارچی هایی که به 
دنبال شکارکردنِ ما هستند، باعث کوچک  شدن گلّه ی 
ما شدند. امّا من نگران هيچ کدام از این ها نيستم، چون 
دوستان مهربانی دارم که کارشان مراقبت از من، گلّه و 

همه ی حيوان هاي دشت و جنگل است.

متن ایندیزاین

از وقتی که خيلی کوچک بودم، پدر و مادرم هميشه 
کارهای این انسان های مهربان را برایم تعریف کرده اند. 

همان هایی که اسمشان »محيط بان« است.
 محيط بان ها ما حيـوانات را دوست دارند و نـگران 
سلامتی و امنيـّت ما هستند. آن ها در روزهای سرد و 
برفی که علوفه کم می شـود، مراقب هستند ما غذای 
کافی داشته باشيم. حواسشان به درخـتان جنگل هم 

هست تا کسی آن ها را قطع نکند. 
دشت  و  جنگل  توی  ماشين هایشان  با  محيط بان ها 
می گردند، امّـا آسيبی به محيط زنـدگی ما نمی زنند. 
شکارچی هایی کـه با اسلحـه هایشان قصدِ شکارِ ما را 
دارند، به خاطر دیده باني محيط بان ها مي ترسنـد و فرار 
مي کنند. محيط بان ها کارشان را خيلی دوست دارند؛ 
کاری که اصلًا آسان نيست! کار محيط بان ها خطرناک و 
سخت است، چون در گـرما و سـرما، در دشـت، کوه، 
جنـگل و بيابان ها می گردند و از حيوان ها و محيط زیست 
حفاظت مي کنند. خطرناک ترین قسمـت کارشان هـم 
که  شکارچی هایی  شکارچی هاست؛  با  روبـه روشدن 
ما به دشت و جنگل  مخفيانه و با تفنگ برای شکارِ 
می آیند. بعضی مواقع، شکارچی های غيرقانونی به طرف 
محيط بان ها هم شليک می کنند. پدربزرگم که بزرگ ترین 
آهـوی گلّه است، می گوید: »وقتی محيط بانی در زمانِ 
انجام کارش کشـته شود، شهيـد شده و یک قهرمان 

ملّـي است!«

ك
 نی

                           بزرگان
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  تصویرگر:مرضيه صادقی

 طاهره شاه محمّدی



وقتی یکی از محیـط بان ها آسیب می بیند یا شهید 
می شود، ما توی گلّه  خیـلی غصه می خوریـم. آرزو 
داریم آدم های دیگر هم مثل محیط بان ها با ما و طبیعت 
مهربان باشند، چون خدا زمین را برای همه ی ما آفریده 
است تا در آن زندگی کنیم. راستی، هیچ می دانی همه ی 
آدم ها می توانند به محیط بان ها کمک کنند؟ می پرسی 

چطوری؟
 اگر همه محیط زیست را دوست داشته باشند و از 
آلودگی و خراب شدن زیستگاه های ما جلوگیری کنند، 
همین طور از شکار غیرقانونیِ حیوانات دست بردارند 
و از گـوشت حیـوان ها شکارشده استفـاده نکنند، 
محیط بان های قهرمان بهتر و آسان تر می توانند کارشان 

را انجام بدهند.
 بهتر است شما وقتی برای گردش و تفریح به طبیعت 
می آیید، خیلی به ما حیوان ها نزدیک نشوید. این طوری 
هم ما و هم شما در امان هستیم. اگر دوست داری بیشتر 
درباره ی شغل محیط بانی بدانی، تحقیق کن و درباره ي 

آن با دوستانت صحبت کن.
 مارال تلفظ دیگر مرِال در گویش آذری است. 
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یکهو شروع به صحبت کرد. چشمانم از تعجّب گرد شده بود. 
مگر مداد هم صحبت می کند؟

»یادش به خيـر. جوان تر که بودم، در جنـگل ارسباران، هوا 
خيلی عالی بود. من روی یک تپهّ ی بلند بودم. از جایی که بودم، 
اطراف را به خوبی می دیدم. چقدر خوش حال بودم که قدّ من 
از درختان اطرافم بلندتر است. صبح که می شد، بوی خوب 
درختان بود و طراوت صبحگاهی جنگل و صدای پرندگان. 

جنگل  ارسباران را که می شناسی؟«
با تعجّب بيشتر، چشمانم را ماليدم و گفتم: »اسمش را شنيده ام، 

ولی یادم نيست.«
هنوز حرفم تمام نشده بود که کتاب دایره المعارف)دانشنامه( 

به سخن درآمد: »عجب! پس نمی دانی ارسباران کجاست؟«

متن ایندیزاین
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  تصویرگر:مریم رباّنی

 رضيه افضل زاده



متن ایندیزاین

بعد، مثل مجریان اخبار شروع کرد به گفتن: »جنگل زیبای 
ارسباران در شمال غرب ایران در استان آذربایجان غربی قرار 
دارند. این جنگل در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده است. به 
دليل موقعيتّ خاص این جنگل ، برخي از بزرگان تاریخ ایران، 
مثل ستاّرخان، از آن عبور کرده اند و قلعه های تاریخی زیادی 

در آن ساخته شده اند.«
مداد حرف کتاب دایره المعارف )دانشنامه( را قطع کرد و گفت: 
»این جنگل چه درختان ميوه ای دارد: انجير، انگور، انار. چه 
حيوان هاي مهربانی دارد: گوزن، آهوی مارال، و انواع پرندگان 

و جانوران.«
پرسيدم: »پس تو اینجا چه کار می کنی؟«

پاسخ داد: »یک شب، چند مرد با ارّه برقی و کاميون به جنگل 
آمدند. ساکنان جنگل مي گفتند مراقب خودتان باشيد. این ها یا 

شکارچی هستند یا آمده اند درختان را قطع کنند.«
بعـد، آهی کشيـد و گفت: »اگر پای فرار داشتم، الان هنوز 
در جنگل زیبایم بودم. ولی آن شب، مردانی که بعدها فهميدم 
قاچاقچی هاي چوب هستند، به جان جنگل افتادند و درختان 

زیادی را قطع کردند.«
ناراحت شده بودم. به این فکر مي کردم که من چطور می توانم 

مراقب جنگل ارسباران و جنگل های دیگر کشورم باشم؟
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      قاچاقچی هاي چو

به   نظر شما ما انسان ها 
براي جلوگيري از قطع درختانِ 

جنــگل،  براي توليــد كاغــذ و مداد، 
كـارهايي مي توانيم انجام دهيم؟ يكي  چه 
از اين كارها، كاشــت درختان مخصوص 
است، كه رشد سريع تري دارند و براي 

توليد كاغذ و مداد به كار مي رود. شما  
   چـه  پيشنهـادهاي   ديگري

       داريد؟



جالب و خواندنی

    
    

ی 
سرگرم

بگرد و

 پيدا كن
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        حسين مدادهايش را بين اسباب بازی هايش گم كرده اس
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کرده است. مجید عمیق طراّحی علامت  دارند، آقای سرگرمی هایی را که  
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        حسين مدادهايش را بين اسباب بازی هايش گم كرده اس

یکی از عجيب ترین ماهی ها، ماهی پرنده است. این ماهی با سرعتي در حدود 

70 کيلومتر بر ساعت، در سطح آب حرکت می کند. زمانی که سرعت  لازم  برای 

بلندشدن از سطح آب را  به دست آورد، باله هایش را ازهم باز می کند و مسافتی 

به طول پنجاه متر را در ار تفاع شش متری از سطح دریا پرواز می کند. ماهی پرنده 

با هر بار کوبيدن دم چنگالی اش بر سطح آب، دوباره می تواند  به هوا بلند شود. 

پروازش  مدت سی ثانيه طول می کشد. طول بدن این ماهی بين 30 تا 45 سانتی متر 

است. در آب های  خليج فارس هم گونه هایی از این ماهی زندگی می کند.



جدول

بنویسیم )مانند معنی شیر خدا که مقابل لقب اسدالله نوشته از ستون سوّم پیدا کنیم و در ستون دوّم، مقابل هر لقب، قرار است با کمك بزرگ تر ها معنی درست هر لقب را ستون ســوّم معنی آن ها به صورت پراکنده آمده است. در ســتون اوّل این جدول، بعضي از این لقب ها و در محمد)ص( برای ایشان انتخاب کرده بودند.داشته اند که بســیاری از آن ها را پیامبر اعظم حضرت  امیر مؤمنان حضرت علی)ع( صفت ها و لقب های زیادی بچّه های عزیز! سلام
خط بکشــیم )یا هر لقب را با رنگی که دوست داریم این لقب ها را در جدول حروف پیدا کنیم و دور آن ها شده است(.

فرموده اند( را کامل کنیم.است و حضرت محمد)ص( درباره ي حضرت علی)ع( می توانیم رمز جدول )جمله ای که زیر جدول آمده تعــدادی حرف در جدول باقی می مانند که با آن ها بعــد از اینکه تمام لقب ها عربــي  را پیدا کردیم، رنگ کنیم(.

من یک عدد سه رقمی هستم. 
عدد رقم دوّم من چهار برابر 
اوّل  رقم  است.  من  سوّم  رقم 
من هم سه تاکم تر از رقم دوّم 

من است.

جواب سرگرمی های
 اين صفحه را

 اينجا ببين
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بازی ریاضی                  مجید عمیق

 محمّدرضا رشيدي



از خواب بیدار می   شوم. صبح یک روز بهاری است. 
پنجره را باز می کنم. درخت پر از شکوفه های گیلاس، 
کنار دیوار خودنمایی می   کند.  گلدان های ته باغ برای 
من دســت تکان می دهند. شکوفه های گیلاس سعی 
می کنند توجّه من را جلب کنند. مثل اینکه مي گویند: 
» آهای! آهای! دختر زیبا! به ما نگاه کن! ما هم مثل تو 

زیبا هستیم!« 
نمي دانم باید چه کار کنم! گلدان ها با شــکوفه های 
گیلاس بحث می کنند. به آن ها مي گویم: »شما همه زیبا 
هستید. حالا می   شود اجازه بدهید نیروي تخیلّم را به کار 

بیندازم؟« 
فقط نسیمی را که روي صورتم پرواز می کند احساس 
می کنم. اگر چشم هایم را ببندم، دنیا سیاه و تیره می  شود 
و اگر باز کنم، درختِ پر از شکوفه ي گیلاس را می بینم. 

شکوفه ها فقط می خواهند جلب   توجّه کنند. 

دســتم زیر چانه و آرنجم روی میز است. پنجره ي 
مربعّ شــکل اتاقم را نگاه می کنم. باید به مادرم بگویم 
پنجره را بزرگ   تر کند. می خواهم رودخانه ي نقره اي را 

هم ببینم.
شکوفه ها باز مي گویند: »دختر زیبا، به ما نگاه کن. ما 

را ببین. خواهش می کنیم!« 
به شکوفه ها خیره می شوم. نسیم ملایمی به صورتم 
بوسه می زند. ناگهان صدایي مي شــنوم: »دخترم، بیا 

صبحانه بخور.«
 مادرم اســت. از همه خداحافظی می کنم و با مادرم 

می روم.
این متن زیبا را  ریحانه محمّدی منفرد، پایه ي سوم، از 

تهران ارسال کرده است. 

 دیگر وقتِ اضافه   کردن جزئيات به سليقه ي خودت است! مثلًا می توانی یک 
مثلّث بلند به جای دماغ یا پوزه، دوتا دایره ي رنگی روی گونه ها، تيرگی داخل 
گوش ها و نوار هایی روی یال صورتک شير بچسبانی. می توانی روی صورتک طرح 

بکشی یا بخش هایی از آن را رنگ    کنی.
 در مرحله ي آخر، یک نی محکم یا هر چيزی که بتواند نقش دسته را برای 
صورتک داشته باشد، پشت آن بچسبان. یادت باشد که دسته باید از بالای بالا 

چسبانده شود تا بتواند وزن صورتک را تحمّل کند.
مي توانی به همين روش، صورتک موش و هر صورتکي را که خواستی درست 
کنی. برای نقش شکارچی ها می توانی از شکل یک سبيل که پشتش دسته چسبانده ای، 

استفاده کنی.
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  اوّل یک طرح شبيه چشم بند خواب یا عينک غوّاصی برای ساختن صورتک ها 
درست کن. اندازه اش را با توجّه به سن و اندازه ي صورت کسی که آن را اجرا 

می کند، انتخاب کن. جای چشم ها را روی آن طرّاحی کن و سوراخ چشم ها را 
ایجاد کن. برای اینکه شکل چشم بند و چشم ها قرینه باشند، کاغذ را از وسط تا کن، 

و نصف شکل را رویش بکش و بعد ببر. حالا تای کاغذ را باز کن.
 طرح را روی مقّوایی که برای صورتک شير انتخاب  کرده ای، بگذار و دورش 

را با مداد روی مقوّا بکش. جای چشم ها را هم همين طور. حالا اطراف طرحي که 
روی مقوّا کشيده ای، صورت و یال شير را طرّاحی کن و دورش را ببر. برای بریدن 

این قسمت هم می توانی از روش قرینه استفاده   کنی.
 حالا روی کاغذی که رنگش با مقوّایت فرق مي کند، صورت شير را طرّاحی  کن 

و آن را روی مقوّایت بچسبان. بعد، جای چشم ها را سوراخ کن.

 دیگر وقتِ اضافه   کردن جزئيات به سليقه ي خودت است! مثلًا می توانی یک 
مثلّث بلند به جای دماغ یا پوزه، دوتا دایره ي رنگی روی گونه ها، تيرگی داخل 
گوش ها و نوار هایی روی یال صورتک شير بچسبانی. می توانی روی صورتک طرح 

بکشی یا بخش هایی از آن را رنگ    کنی.
 در مرحله ي آخر، یک نی محکم یا هر چيزی که بتواند نقش دسته را برای 
صورتک داشته باشد، پشت آن بچسبان. یادت باشد که دسته باید از بالای بالا 

چسبانده شود تا بتواند وزن صورتک را تحمّل کند.
مي توانی به همين روش، صورتک موش و هر صورتکي را که خواستی درست 
کنی. برای نقش شکارچی ها می توانی از شکل یک سبيل که پشتش دسته چسبانده ای، 

استفاده کنی.

بيا با هم صورتک هاي نمايشنامه ي
     شيرو موش را بسازيم.

روش ساخت کاردستي

 را اینجا ببین.
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 فاطمه یوسف زاده

رتک  صو

       بســازیم



فردا، روز خوش حال کردن دوستانمان است. معلّممان  
می توانيم  چطوري  کنيم  فکر  است  خواسته  ما  از 

دوستانمان را شاد کنيم. 
از وقتی که خانم معلّم دراین باره برایمان صحبت کرده 
است، همه اش دارم فکر می کنم چطوري می توانم مریم 
را خوش حال کنم. توي راه خانه، رفتم پشت شيشه ي 
مغازه. هر چه نگاه کردم، دیدم همه ي لوازم پشت شيشه 
را مریم دارد و اگر من هم چيزي بخرم، برایش تکراري 

مي شود.  
وقتی به خانه رسيدم، آن قدر حواسم پرت بود که یادم 
رفت به مامان سلام کنم. یکهو متوجّه شدم مامان دارد با 

تعجّب به من نگاه مي کند. 
منِ منِ کنان گفتم:  »س... سلام مامان جون.«

وقتی ماجرا را براي مامان تعریف کردم، با 
خنده گفت: »معلّمتان چه کار قشنگ و جالبی 

از شما خواسته است! حالا مي خواهي چه کار کني؟«
درحالی که لب هـایم آویزان بود، شانـه هایم را بالا 

انداختم و گفتم: »نمي دانم!«
امّا در نگاه مامان برق عجيبی بودند. انگار داشت 
خوب  فکر  یک  با  که  »مي دانم  مي گفت:  من  به 

مي تواني مریم را خوش حال کني.«
داشتم مشـق هایم را مي نوشتـم که باد پایيزي 
از لابه لاي پنجره ي نيـمه باز،گل هاي شمعدانی 

گوشه ي اتـاق را لرزاند.
چـنـد ثانيــه به گلـدان و گـل هـاي 
خوش رنگش خيره  شدم. بعد، یک دفعه با 

خوش حالی فـریـاد زدم: »آخ جـون، 
فهميـدم. مریم عاشق گـل هاي 

شمـعدانی اسـت. یک قـلمـه از آن
 مي تواند خيلی خوش حالش کند!«

 سمانه اميني
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